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ــاد  ــا ی ــه م ــه ب در مدرس
داده اند که پنبه تبدیل به نخ مى شود و 

نخ مى شود پارچه و پارچه مى شود لباس. اما اینکه 
ــته  ــتۀ تحصیلى برای یاددادن همین ها وجود داش یک رش

باشد کنجکاوى آدم را تحریک مى کند.
بعد هم مثلاً بفهمى « محمدرضا ملانورى» و « مهدى همتى» رشتۀ 

نساجى مى خوانند و توى کارخانۀ ریسندگى سرپا مى ایستند، دیگر آدم 
نمى تواند تحمل کند. بلند مى شود و تا یزد مى رود تا آنها را توى مدرسه 
ــر دستگاه ها ببیند و آنها برایش تعریف کنند که هم ریسندگى  و س
یاد گرفته اند و هم بافندگى. اولش الیاف را تبدیل به نخ کرده اند و 

بعد شال بافته اند... شال که از دستگاه بیرون آمده از هیجان 
ــالا هی نگاهش  ــه کار کنند، اما ح ــته اند چ نمى دانس

مى کنند و عیب و ایراد هایش را پیدا مى کنند.

پنبه  بیـار،
پارچه ببر!

آشنایی با رشتۀ نساجى



مدرسه شان چه شکلى 
است؟

طرح دار کردن پارچه؟

این ویژگى ها را دارید؟

ابزار کار شما اینهاست:

این 
درس ها را 
می خوانید:

این چیزها را یاد می گیرید:

چه کاره مى شوید؟

امتحان پایان ترم شما 
این شکلی است:
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